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  چكيده
 فراگير همه ابعاد زندگي بشر را تحت تأثير قرار داده و            يشدن به عنوان فرايند     يجهان

در . رو كرده اسـت  هاي اساسي روبه در سراسر جهان با چالش    را  هاي مختلف     فرهنگ
هـاي ناشـي از    چنين وضعيتي فرهنگ ايراني نيز مانند هـر فرهنـگ ديگـري بـا چـالش              

ت كه آيـا ايـن فرهنـگ در مواجهـه بـا             مسئله اساسي اين اس   . روست  شدن روبه   يجهان
  شدن به حيات خود ادامه خواهد داد؟  يجهان

آوازة ايـران كـه آثـار         ها و افكار سعدي، شـاعر و اديـب بلنـد            در اين مقاله انديشه   
ماندگار گلستان و بوستان را بر جاي گذاشته است، به عنوان نمادي از فرهنگ ايراني               

 و  يـي گرا  دهـد جهـان     لستان و بوستان نشان مي    مطالعه گ . گيرد  مورد بررسي قرار مي   
در گلستان و بوستان از يك      . ناپذيري از فرهنگ ايراني است       جزء جدايي  ينگرش جهان 
 و مشترك بين همه افراد بشر معرفي، و به زندگي بر اساس آن يهاي جهان سو ارزش 

توجه بـه  ها همه افراد بدون  توجه و تأكيد شده و از سوي ديگر براي تحقق اين ارزش 
به علاوه اجتماعي بـودن انـسان و ضـرورت     . اند  قيد زمان و مكان مخاطب قرار گرفته      

اي معرفي شده كه ضرورت همبـستگي همـه افـراد             زندگي جمعي براي انسان به گونه     
پـذيري    تنهـا از ظرفيـت انطبـاق        رو فرهنگ ايرانـي نـه       اين  كشد؛ از   بشر را به تصوير مي    

شدن برخوردار است بلكه توانايي لازم را براي غلبه           يانبالايي براي تطبيق خود با جه     
  .ها و تأثيرگذاري بر جهان دارد بر چالش

  
  .بوستان، گلستان، سعدي، فرهنگ ايراني، شدن يجهان :ها  واژهكليد

                                                            
  نويسنده مسئول، )ره(المللي امام خميني  استاديار علوم سياسي، دانشگاه بين *

  هاندانشجوي دكتري علوم سياسي، دانشگاه اصف **
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  مهدقم
شده كـه بـا    هايي همراه يژگي با ويلادين هزاره سوم مي آغازيها ستم و ماهيان سده بيپا

 يهـا    اسـت كـه بـر تمـام حـوزه          يفراينـد شدن   جهاني. شود  خته مي شدن شنا   يجهاننام  
هـا از روابـط       انـسان  يتلق ـ ر و كوه تف ير در ش  يير گذاشته و موجب تغ    ي تأث يت بشر يفعال

 وهـا در ابعـاد مختلـف آن داشـته             انـسان  ي بـر زنـدگ    يق ـيرات عم ي شده و تأث   ياجتماع
شـدن بـراي     يجهانشناخت   ،در اين شرايط   .ها را نيز با چالش مواجه كرده است         فرهنگ

هم براي شناخت تهديدها    ،   دارند تأكيدهاي فرهنگي خود      كشورهايي كه بر حفظ ارزش    
، به دنبال خواهـد داشـت      آنها   هايي كه اين پديده براي      ها و هم شناخت فرصت      و بحران 

  .بسيار مهم است
وجـه  پذيرند و بـا ت    از اين پديده تأثير مي     جهانهاي موجود در عرصه       تمامي فرهنگ 

 از خـود واكـنش نـشان    ، كه هر فرهنـگ از آن برخـوردار اسـت   اي به ظرفيت و توانايي  
 اگر فرهنگي ظرفيت و توانايي لازم براي انطباق خود با شرايط در حـال تغييـرِ      . دهند  مي

 خـود اميـدوار باشـد و از         يتوانـد بـه بقـا       مـي ،  شـدن را داشـته باشـد        يجهـان ناشي از   
 امـا اگـر     ؛آورد براي گسترش خود سـود ببـرد         ود مي شدن به وج    يجهانهايي كه     فرصت

 . آن نخواهد بودي به حفظ و بقايبهره باشد اميد فرهنگي از چنين ظرفيت و تواني بي
شـدن بـر فرهنـگ ايرانـي و پـي بـردن بـه                 يجهـان در اين مقاله براي بررسي تـأثير        

و اثـر   د،  شـدن   يجهـان هاي اين فرهنگ براي انطبـاق خـود بـا شـرايط ناشـي از                  قابليت
ارزشمند در ادبيات فارسي يعني گلستان و بوستان سعدي انتخاب شده و مبناي مطالعـه               

 بلكه هدف آن است كه      ،نيست اين آثار     بررسي ادبي  هدف از اين كار،   . قرار گرفته است  
هاي نهفته در فرهنگ ايراني و        ها و آثار سعدي نشان داده شود كه انديشه          با مرور انديشه  

 و  گـرا   جهـان  ذات و مـاهيتي    مطلوبي كه در اين فرهنگ ترسيم شـده          ها و جامعه    ارزش
 فراينـد قدرت و توانـايي انطبـاق خـود را بـا     تنها  نهرو فرهنگ ايراني  اين  از دارد؛ يجهان
  .تواند با استفاده از آن گسترش يابد بلكه مي، شدن دارد يجهان

  
  پيشينه بحث

ثار مختلفي اعم از مقاله و كتـاب بـه          در ارتباط با سعدي و گلستان و بوستانش تاكنون آ         
در پژوهش گسترده و جامعي كه درباره سعدي در         ) 1380( لي  حسن. چاپ رسيده است  

هـا و مقـالات      مجموعـه كتـاب   ،   منتـشر كـرده    پژوهـي  فرهنگ سعدي پنج جلد با عنـوان      
 اين پژوهش از سال بر اساس. منتشرشده درباره سعدي را شناسايي و معرفي كرده است      
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هـايش    مقاله درباره سـعدي و انديـشه      694 كتاب و    122 هجري شمسي    1375ا   ت 1300
 گلستان و بوستان     وي، هاي  اكثر اين آثار براي معرفي سعدي و انديشه       . منتشر شده است  
 مبنا قرار گرفتن گلستان و بوسـتان بـراي        ).10: 1ج  ،  1380،  حسن لي ( اند  را مبنا قرار داده   
 وجهـي از  هريـك آن اسـت كـه ايـن دو كتـاب      هـاي سـعدي بـه دليـل           بررسي انديشه 

گلـستان ديـدگاه سـعدي را دربـاره وضـعيت           . سازند  هاي سعدي را منعكس مي      انديشه
هـا و     آزمـون  ةگلـستان را بايـد فـراورد      «. دهـد   موجود و آنچه وي تجربه كرده نشان مي       

نمودار مطالعه سعدي در افكار و احوال و اخلاق و آداب مردمي شمرد كه وي در سـفر     
 اندرزي شـنيده و     هريكو از   شده  سروكار داشته و از راز درونشان آگاه         آنها   ساله با  يس

،  امـا بوسـتان    .)د: 1362خطيـب رهبـر،     ( »اي آموخته و به گنجينه خاطر سپرده است         نكته
اي را   سعدي مدينه فاضـله   «. كشد  مدينه فاضله و جامعه مطلوب سعدي را به تصوير مي         

  ).15: 1363، وسفيي(» ر كرده استيجسته در بوستان تصو كه مي
از ابعـاد آثـار و     كـي   ي،  شـده دربـاره سـعدي       منتـشر  هـاي   هها و مقال    از كتاب  يك هر
هـاي    كتـاب  ،پژوهـي  در فرهنـگ سـعدي    . اند  هاي سعدي را بررسي و تبيين كرده        انديشه
  :اند بندي شده در سيزده گروه به شرح زير دستهكه  درباره سعدي نوشته شده يمختلف

 به ترجمه، شرح بدون دهيگز، شرح با دهيگز، شرح بدون حيتصح، شرح با حتصحي
 متن، اتيالاب كشف و يشناس كتاب فهرست، نامه يزندگ، يل كليتحل، كامل شرح، يفارس
: 1380، حسن لي( متفرقه، و مقاله مجموعه، چاپ لوكس و يسيخوشنو، ترجمه با همراه

  ).12: 1ج 
  :عبارتند از كه اند بندي شده انزده گروه دستهها نيز از نظر موضوع به پ مقاله

  ؛ها عبارت و ها تيب يمعن وكي سب، يدستور، يواژگان يبررسـ 
  ؛او تأثر و ريتأث و گريد شمندانياند و شاعران با يسعد سهيمقاـ 
  ؛اند آمده ديپد يسعد با ونديپ در  كهييها نوشته نقد و يمعرفـ 
  ؛يدسع مقام و تيشخص و يزندگ ي كليبررسـ 

  ؛يفارس شعر در او گاهيجا و كلام در يسعد قوت برـ تأكيد 
  ؛او آثار ترجمه و رانيا از خارج اتيادب در يسعد ريتأثـ 
  ؛يسعد آثار در يتيترب و ياجتماع امورـ 
  ؛يسعد آثار يعرفان و يمعنو يها جنبه يبررسـ 

  ؛يسعد ينيب ـ جهان
  ؛يسعد يشناس ب كتا و يشناس نسخهـ 
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  ؛يسعد زمان ياجتماع خيتار يبررسـ 
  ؛يسعد آثار يشناس ييبايزـ 
  ؛خود درباره يسعد سخنانـ 
  ؛يسعد مثلثات و يعرب اشعار يبررسـ 
  ).8: 1ج ، 1380، حسن لي( متفرقهـ 

امروزه امكان دسترسي بـه     نها،  شده و موضوعات متنوع آ    با توجه به تعداد آثار منتشر     
در كنـار   . پژوهان فـراهم اسـت     سعديمنابعي با موضوعات مختلف درباره سعدي براي        

 هاي فراواني كه از زواياي مختلف پيرامون سعدي نوشته شده، آنچـه مقالـه               ها و كتاب    مقاله
شده بـه حـساب       سازد و نوآوري آن نسبت به آثار منتشر         حاضر را از آثار موجود متمايز مي      

  در انديشه سـعدي،  ييگرا  كند با نشان دادن وجوهي از جهان        آيد، اين است كه تلاش مي       مي
شدن برقرار كند و توضيح دهد كه چرا و           يجهان بين فرهنگ و ادبيات فارسي با        يپيوند

  .شدن حفظ شود و گسترش يابد يجهانتواند در عصر  چگونه فرهنگ ايراني مي
  

  سؤال پژوهش
هاي موجـود     فرهنگ ايراني نيز مانند ساير فرهنگ     ،  شدن  يجهان با    ها در مواجهه فرهنگ  

هـاي ناشـي از     چـالش . رو اسـت    هاي آن روبـه     شدن و چالش    يجهان با   يجهانه  در عرص 
هـا و   هـاي محلـي و بـومي اسـت نگرانـي        شدن و تهديدهايي كه متوجه فرهنـگ        يجهان

. هاي ايرانيان را براي حفظ فرهنگ و ميراث فرهنگي خـود موجـب شـده اسـت           دغدغه
شـدن و     يجهـان  نـد فراياساسي ايـن اسـت كـه فرهنـگ ايرانـي در مواجهـه بـا                 پرسش  
آيا به حيات خـود ادامـه خواهـد         ؟  هاي ناشي از آن چه وضعيتي پيدا خواهد كرد         چالش

  ؟ هضم و حذف خواهد شديجهانك فرهنگ ي در داد يا اينكه
حاكي از آن اسـت     مطالعه فرهنگ ايراني    ،  در پاسخ به اين پرسش اساسي بايد گفت       

اي انطبـاق و حفـظ خـود در شـرايط           هاي لازم بر    ها و قابليت    كه اين فرهنگ از ظرفيت    
هاي فرهنگ ايراني را     ها و ظرفيت   آنچه اين قابليت  . شدن برخوردار است    يجهانناشي از   

 ادبيات فارسـي بـه عنـوان آينـه          ةمطالع. ادبيات فارسي است  ،  سازد  خوبي منعكس مي   به
د بـا   توانـايي انطبـاق خـو     تنهـا     نـه دهد فرهنگ ايراني      نماي فرهنگ ايراني نشان مي     تمام

هـاي ناشـي از      با اسـتفاده از فرصـت     تواند    ميبلكه  ،  شدن را دارد    يجهانشرايط ناشي از    
در اين مقالـه بـا بررسـي گلـستان و بوسـتان             .  كند يجهانشدن خود را ترويج و        يجهان

  .شود اين ويژگي فرهنگ و ادبيات ايراني ترسيم شود سعدي سعي مي
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شـدن و     يجهانقاله رابطه بين دو متغير       از مباحث مقدماتي پيداست در اين م       كه  چنان
شدن چه تـأثيري بـر فرهنـگ          يجهانشود تا مشخص شود كه        فرهنگ ايراني بررسي مي   

  .پردازيم رو در ابتدا به تعريف اين دو مفهوم مي اين  از؛ ايراني دارد
  
  شدن يجهان

. داتفـاق نظـري دربـاره آن وجـود نـدار     ، شدن يجهانبا وجود فراگير بودن بحث درباره      
ارائه تعاريف  . اند  پردازان مختلف تعاريف گوناگوني از آن ارائه داده         پژوهشگران و نظريه  

كـه باعـث    اسـت   اين موضـوع    نشان از جديد بودن      ،سو شدن از يك    يجهانگوناگون از   
ة شـود و از سـوي ديگـر نتيج ـ          هاي مختلـف از آن مـي       ناشناختگي و در نتيجه برداشت    

 در برخـي از مطالعـات     . ناشي از وجود ابعاد مختلف است     هاي    چندبعدي بودن و پيچيدگي   
 ياد شده كه سرشتي طبيعي و خـارج از اراده           يفرايندشدن از آن به عنوان        يجهاندرباره  
ي كـه   فراينـد شدن عبـارت اسـت از         يجهان«مبني بر اينكه     گيدنزتعريف  . ها دارد  انسان

نتيجــة آن بــسياري از در  ادغــام و يجهــانهــا را در يــك جامعــه واحــد  تمــامي انــسان
 از بـين رفتـه و يـا         هاي جغرافيايي و سياسي و ترتيبـات اجتمـاعي و فرهنگـي             محدوديت
شـدن گـستره     پهنـاورتر «مبنـي بـر      ساندريا تعريف    ؛)64: 1384 ،گيدنز(»يابد  كاهش مي 

ها و كـاهش محـدوديت     آزادسازي دولت ،  هاي اجتماعي   تأثيرگذاري و تأثيرپذيري كنش   
  . از جمله اين تعاريف است،)27: 1996،ساندر(»ميان كشورهاي مشابه ديگرآنان در فعاليت 

شده  طراحيپيش   از   اي  طرح و پروژه  را  شدن    ي، جهان در مقابل در برخي از مطالعات     
به جـاي   ،  گيري آن   ها در شكل    ها و نقش دولت      بر دخالت اراده انسان    تأكيدو با   دانند    مي

شـدن   ي، جهـان در ايـن تعـاريف  . كننـد  ميستفاده سازي ا يجهانشدن از واژه    يجهانواژه  
 غربـي كـردن و   فراينـد «كـاربرد تعـابيري چـون       . بيشتر به غربي شدن تعبير شده اسـت       

شـدن ليبراليـسم      يجهانشدن به منزله      يجهان« ،)49-70: 2000،  تيلر( »جهانسازي   همگون
. شـدن اسـت     يجهـان هـا از     گوياي اين برداشت  ) 4: 1989،  فوكوياما( »اقتصادي و سياسي  

 كـه   چنـان . اند  شدن پرداخته   يجهانبرخي از محققان نيز با رويكردي اقتصادي به تعريف          
تامپـسون،  (»يجهـان هـاي اقتـصادي در گـستره           جنبه ةادغام هم «از آن به عنوان      تامپسون

از ادغام بازارهاي   است  عبارت  «شدن    يجهان معتقد است  نيا  شهرام ياد كرده و     )48: 1996
نيروي كار و   ،  جايي سرمايه   گذاري مستقيم و جابه     هاي تجارت و سرمايه     نه در زمي  يجهان

 آزادي بازار كه به شكافته شدن مرزهاي ملـي و كـاهش قـدرت               چهارچوبفرهنگ در   
  .)40: 1385نيا،  شهرام(»انجاميدحاكميت دولت خواهد 
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  :ردبندي ك توان بدين شرح دسته شدن را مي يجهانشده درباره  مجموع تعاريف ارائه
  ؛المللي شدن شدن به معناي بين يجهان. 1
  جهان؛شدن به معناي ليبراليزه شدن  يجهان. 2
  ؛شدن به معناي عمومي شدن و عموميت يافتن مسائل يجهان .3
  ؛شدن به معناي غربي شدن يجهان .4
  ؛شدن به معناي مدرن شدن يجهان .5
  .)48-47: 1ج  ،1383 بليس و ديگران،(جهانشدن به معناي بدون مرز شدن  يجهان .6

شدن توجه كرده و بر اساس آن به تعريف           يجهان به وجهي از     ، از اين تعارف   هريك
شدن وجود    يجهانبه رغم اختلاف نظرهايي كه بر سر تعريف         . اند  از اين مفهوم پرداخته   

اغلب پژوهشگران آن را متضمن نوعي همگون شدن و پيوند خـوردن جوامـع در               ،  دارد
 طبيعـي در نظـر   يفرايندشدن  يجهاندر اين مقاله نيز   . دانند  يكديگر مي  با   يجهانگستره  

شده و تاكنون ادامه يافته و در آينـده نيـز تـداوم             آغاز  هاي دور     گرفته شده كه از گذشته    
 زندگي اجتماعي و مسائل مربوط به آن را دچار تغيير و            فرايند،تداوم اين   . خواهد يافت 

محلـي و ملـي و هـر وجـه     ، قـومي ،  غيير ابعاد فـردي    اين ت  ةدر نتيج . تحول خواهد كرد  
هـاي    يابد و جنبه    هاي اجتماعي تغيير مي     بسياري از مسائل و پديده    و  كنندة ديگر،     محدود
سـبب   و   كننده شده   رنگ شدن مرزهاي محصور    در نتيجه موجب كم   . كند   پيدا مي  يجهان
هـاي    مرزبنـدي   و بـدون   جهـان اي بـه وسـعت        ها در گستره    اين مسائل و پديده   شود    مي

  .)4: 2010قاسمي، ( شناخته شونديجهانمطرح و به عنوان موضوعي كننده  محدود
  

 تعريف فرهنگ
 تعريفي  اند  نظران علوم اجتماعي كوشيده     فرهنگ از مفاهيمي است كه بسياري از صاحب       

روسـت   اين  از ؛نمايد  شدن دشوارتر مي    يجهاناز تعريف   آن،   اما تعريف    ،از آن ارائه دهند   
بعضي تعريـف   . آيد  هاي بسيار سخت و مبهم به حساب مي         واژه فرهنگ يكي از واژه    كه  
معرفـي  » مجموعه دستاوردهاي مـادي و معنـوي بـشر        «از فرهنگ ارائه و آن را        يعموس
فرهنـگ  . فرهنگ از دو بعد مادي و معنوي تشكيل شده است         «،  در اين تعريف  . اند  كرده

بـرداري از     بشر ساخته شده و چگـونگي بهـره        مادي بر كليه ابزارها و وسايلي كه توسط       
هـا و رسـوم و ميثـاق        ارزش،  باورهـا ،  هـا نهادفرهنگ معنوي اشاره بـه      . دلالت دارد  نهاآ

 ـ    مقابـلِ   در ).400: 1377،  مهـر  شـايان ( »ها دارد   انسان برخـي  ،  ع از فرهنـگ    تعـاريف موس
اي ذهنـي و   يـده اي فرهنـگ را پد   عـده كـه  چنـان . اند تعريفي مضيق از فرهنگ ارائه داده    
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، هـا   اي از انديشه    پيوسته  هم بهة  فرهنگ مجموع «: نوشته است  روشه  گي. اند  دانستهادراكي  
 افراد يك گروه پذيرفته شده و       ةبيش صريحي است كه به وسيل      و احساسات و اعمال كم   

لازم اسـت كـه در آن       ،  آورنـد بـه وجـود     گروه معـين و مشخـصي را        ،  براي اينكه افراد  
 ).18: 1372، الاميني روح( »شودپيوسته به نحوي مراعات  هم  بهةمجموع

.  زندگي و گذران امور است     ةروش و شيو  وجود دارد،   فرهنگ  تعريف ديگري كه از     
اي بـراي رفـع       شـود كـه هـر جامعـه         به نحوه زيستي گفته مـي     ،  فرهنگ«در اين تعريف    

 »كنـد   اختيـار مـي   ادامه نسل و انتظام امور اجتماعي       ،  احتياجات اساسي خود از حيث بقا     
هايي از مردم است   فرهنگ شيوه عمومي زندگي گروه يا گروه       «.)9: 1350،  وارن،  روسك(

را بـه   آنهـا  هـا و نقـاط مـشترك    ارزش، هـا  سنت،  اعتقادات،  كه عناصري از قبيل عادات    
: 1365،  محسني( »آورد   مي را به وجود  اي    دهد و وحدت اجتماعي ويژه      يكديگر پيوند مي  

هاي مختلـف كـه موجـب بازشناسـي      ز تعاريف با توجه به وجود فرهنگبعضي ا  ).117
فرهنگ را وجه مميزه و شـاخص زنـدگي نـوع بـشر و عامـل                ،  جوامع از يكديگر است   

فرهنگ آن قسمت از محيط اسـت       «. دانند  بازشناسي افراد جوامع مختلف از يكديگر مي      
تفاهمي قراردادي اسـت     «بنابراين» .كه به دست انسان ساخته شده و تأثير پذيرفته است         

و يا به تعبيري » سازد كند و جوامع را از هم متمايز مي ها تجلي مي كه در اعمال و ساخته    
مجموعه رفتارهاي اكتسابي است كه افراد يك جامعه را از جامعـه ديگـر متمـايز               «ديگر  
، عتقـاد ا،  تمام عوامل مربوط به شناسايي    « در اين تعريف     ).401: 1377،  مهر  شايان( كند  مي
آداب و رسوم و مجموع ديگر امكانات عملي كـسب شـده بـه              ،  حقوق،  اخلاقيات،  هنر

 در برخـي از     ).120: 1349،  نـيم كـف   ( »شـود   وسيله فرد در اجتماع فرهنـگ ناميـده مـي         
تـصور   آنهـا  شـود امـا مـستقل از       ها سـاخته مـي      تعاريف فرهنگ اگرچه به وسيله انسان     

از . تـي عينـي و ملمـوس و جـدا از فـرد اسـت              در اين ديـدگاه فرهنـگ واقعي      . شود  مي
روست كه قادر است بر فرد تأثير بگذارد و افراد مختلف را وادار بـه اتخـاذ روشـي                    اين

بـه  از اين ديدگاه فرهنگ به منزله يك كل واحد بايـد ضـرورتاً              . واحد در زندگي نمايد   
  ).445: 1376، مولكي( و جامد تلقي شود، متحجر، صورت واقعيتي عيني بيگانه با بشر

تعريفـي اسـت   ،  تعريفي كه در اين مقاله مبنا قرار گرفته       ،  با توجه به تعاريف مختلف    
يافتـه در زنـدگي       اي از اجـزاي غيرمـادي عينيـت         پيوسـته   هـم    بـه  ةكه فرهنگ را مجموع   

ولي يك كل واحد را تـشكيل       ،  داند كه هرچند داراي اجزاي مختلف است        اجتماعي مي 
ايـن  . دهـد   اجتماعات انساني هويـت و بـه زنـدگي معنـا مـي            اين كل واحد به     . دهد  مي

 با دستاوردهاي مادي ارتباط و پيوند تنگاتنـگ دارد و بـر           ،  اگرچه مادي نيست   مجموعه
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هرچنـد  ،  از سـوي ديگـر ايـن مجموعـه        . پـذيرد   تـأثير مـي    آنها   گذارد و از    تأثير مي آنها  
ت يافتـه و در زنـدگي       بلكه در عالم واقـع عيني ـ     ،  ذهني و ادراكي نيست   ،  غيرمادي است 

دهـد و آن      تأثير قرار مـي    بنابراين شيوه و نحوه زندگي كردن را تحت       . جاري شده است  
 با ).14: 1386، قاسمي(شود دهد تا جايي كه شيوه و چهارچوب زندگي تلقي مي را شكل مي

 هـا،   ها، باورها، هنجارها، آيـين      چنين تعريفي مجموعه آداب، رسوم، سنن، اعتقادات، ارزش       
 ها و مواردي نظير اينها كه غيرمادي است و طي فرايندهاي تاريخي             ها، ميثاق   انش و آگاهي  د

به زندگي و نحوه  آنها نگرش، ها ها يافته و آرمان شكل گرفته و وجودي مستقل از انسان 
فرهنـگ موجـب   . فرهنـگ نـام دارد  ، داده اسـت  را تحت تـأثير خـود قـرار    آنها  زندگي
 آن هـر مجموعـه      بـر اسـاس   شود كـه      جموعه انساني مي  گيري هويتي براي يك م      شكل

  .كند شناسد و معرفي مي هاي انساني مي انساني خود را متمايز و متفاوت از ديگر مجموعه
  

  فرهنگ ايراني
گيري هـويتي شـده كـه مـردم       فرهنگ ايراني با آثاري كه بر جاي گذاشته منجر به شكل          

اي غيرمـادي   فرهنـگ پديـده  . دانند مايز ميشناسند و از ديگران مت  ايران خود را با آن مي     
توان آن را در نحوه زندگي و آثار به جامانده از افراد              اما مي ،  نيستمشاهده  است و قابل    

كنـد    اي را منعكس مي     يكي از آثاري كه فرهنگ هر جامعه      . اي يافت   وابسته به هر جامعه   
يات و آثار ادبي بخـشي از       اي ادب   روست كه در هر جامعه     اين  از ؛ادبيات و آثار ادبي است    

مانـده از    جـا  در ايران نيـز ادبيـات و آثـار بـه          . آيند  آثار فرهنگي آن جامعه به حساب مي      
انـد و     فرهنگ ايراني و نمايي از اين فرهنگ      دهندة    بازتاب،  انديشمندان و متفكران ايراني   

در . شـود    فرهنگ ايراني محـسوب مـي      ةادبيات فارسي مرجعي دقيق و امين براي مطالع       
كوشيم  اين مقاله نيز با مبنا قرار دادن ادبيات فارسي به عنوان بخشي از فرهنگ ايراني مي

هـاي فرهنـگ    ظرفيـت  آنهـا  هاي نهفته در فرهنگ ايراني را بازنمايي و با توجه به     ارزش
  .كنيمشدن معرفي  يجهانايراني را در مواجهه با 

  
   نظريچهارچوب

. جهـان شـدن    نگ است و هـم شـاهد فرهنگـي        شدن فره   يجهاندنياي معاصر هم شاهد     
ناگون هاي پژوهشي گو حوزه،  يابي و برجستگي فزاينده فرهنگ      تحت تأثير همين اهميت   

ده فرهنگ را مورد توجـه قـرار        چه علوم انساني همواره پدي    گر. اند  نيز دچار تحول شده   
 هاي اخير جنبه فرهنگي زنـدگي اجتمـاعي محـور بحـث بـسياري از                ولي در سال  داده،  
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 در حـال    ).122: 1381،  محمـدي   گـل ( هاي فرعي اين علـوم بـوده اسـت          ها و شاخه    رشته
نخـست  برداشت  : شود  شدن فرهنگ و تأثيرات آن دو برداشت ارائه مي          يجهانحاضر از   

شدن ما شاهد غلبه و حاكميت يافتن يك فرهنگ بر ديگر  يجهاناين است كه در جريان   
شـدن قـادر    يجهانهايي كه در شرايط ناشي از    گبه اين معني كه فرهن    . ها هستيم   فرهنگ

در اين  . هاي ديگر جذب خواهند شد       در فرهنگ  ،به انطباق خود با شرايط جديد نيستند      
 ها را در درون      كه همان فرهنگ غربي است، فرهنگ      يشرايط فرهنگ مسلط در عرصه جهان     

ها در شـرايط      ه فرهنگ توان از آن با عنوان رابطه انفعالي و استحال          كند كه مي    خود جذب مي  
شـدن    يجهـان  فراينـد ها در برابر      شود فرهنگ   اين امر سبب مي   . شدن سخن گفت    يجهان

 امـا ديـدگاه دوم      ).88: 1383،  سجادي( هاي خود را از دست بدهند       منفعل شده و ويژگي   
هاي بومي و محلي امكان رشد و         شدن بسياري از فرهنگ     يجهاناين است كه در شرايط      

هـا   ايـن فرهنـگ  . راحتي قادرند خود را با شرايط جديد منطبق سازند   به گسترش يافته و  
 يهـا   تكننـد و بـا اسـتفاده از فرص ـ          شدن خود را حفـظ مـي        يجهاندر شرايط ناشي از     

ها عامل مهمي است كه       در واقع قابليت و توانايي فرهنگ     . يابند  شدن گسترش مي    يجهان
  .شدن توسعه بخشند يجهاندر شرايط دهد كه خود را حفظ و  به آنان اين امكان را مي

هـا از      زيـرا فرهنـگ    ,شدن واقعيتي انكارناپذير اسـت      يجهانها از     ثيرپذيري فرهنگ أت
 پايدارند و در مقابل     شدت  بهبخشي از اين عناصر     . اند  اي از عناصر شكل گرفته      مجموعه

هـا    رزشهاي فرهنگي يا بخشي از اعتقـادات و ا          كنند مانند اسطوره    تغييرات مقاومت مي  
 بخـشي از عناصـر      ؛ ولي كنند  د و خود را حفظ مي     نمان  هاي متمادي باقي مي    كه طي نسل  

 زنـدگي كـردن     ةبه عنـوان مثـال نحـو      .  تغييرپذير و ناپايدارند   شدت  بهها     فرهنگ ةسازند
ممكن است از نسلي به نـسلي       ،  نوع غذا و نحوه غذا خوردن     ،  مانند نحوه لباس پوشيدن   

. آينـد   جزء ذات فرهنگ بـه حـساب مـي        همزمان  ين ثبات و تغيير      بنابرا ؛ديگر تغيير كند  
، ها و تغييرات چندان مقاومتي از خود بروز نـداده           عناصر تغييرپذير در مواجهه با جريان     

 امـا آنچـه     ،ها امري پذيرفتني اسـت      رو تغيير و تحول فرهنگ     اين از؛  شوند  دچار تغيير مي  
استحاله  بلكه،  ها  تغيير و تحول فرهنگ   نه  شده  شدن    يجهانموجب دغدغه در مواجهه با      

اما با حفظ   ،  ها ممكن است تغيير و تحول يابند        فرهنگ. هاست  و هضم و نابودي فرهنگ    
 امـا  ،دهنـد  مـي كنند و تداوم حيـات      ميعناصر اصلي خود به شكلي ديگر خود را حفظ          

 را  موجوديت خـود  ،  شوند  ها مي   هايي كه دچار استحاله يا هضم در ديگر فرهنگ          فرهنگ
  .يابند دهند و امكان حيات و بقا نمي از دست مي
د ضـمن   ن ـتوان  هايي در مواجهه با تغييـرات و تحـولات مـي           چه فرهنگ  اينكه   درباره
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، و از اسـتحاله و هـضم شـدن خـود جلـوگيري كننـد              ،  خـود را حفـظ    ،  پذيرفتن تغييـر  
رايـي  گ  هـايي كـه ويژگـي خـاص         فرهنگ) الف: كنند  ها را به دو دسته تقسيم مي        فرهنگ

هـاي   هايي كـه ويژگـي   فرهنگ)  ب ؛گرايي استوار است    دارند و پايه و بنيان آن بر خاص       
، گرايـي   هاي متكـي بـر خـاص        فرهنگ. گرا و فراگير هستند      عام گرا دارند و ذاتاً     بارز عام 

ها نيز    هاي مورد قبول اين فرهنگ      ارزش. گيرند  هاي خاصي را دربرمي     ها و جماعت    گروه
هـا در مواجـه بـا تغييـرات و            اين نوع فرهنگ  .  ندارد يجهانعام و    ةخاص بوده و گستر   

شـدن    يجهان زيرا   ،شوند  شدن براي حفظ خود دچار مشكل مي        يجهانتحولات ناشي از    
توانــد از  گرايــي نمــي  داراي ابعــاد خــاص اســت امــا فرهنــگِيجهــان عــام و يفراينــد
 يجهـان  عـام و     يفراينـد خـود را بـا      ،   خود خارج شده   تأكيدهاي خاص مورد      محدوده

شدن قادر بـه انطبـاق خـود بـا شـرايط ناشـي از                 يجهان فرايندرو در    اين از؛  همراه سازد 
 بـا از دسـت دادن مقاومـت از بـين            يجهانهاي  فرايندشدن نيست و تحت فشار        يجهان
ذاتـاً منحـصر بـه يـك        ،  گرا دارنـد    هايي كه جنبه عام     عني فرهنگ ي ها  اما فرهنگ . رود  مي

گـرا و فراگيـر هـستند و          بلكـه عـام    شـوند   عت و جمعيت خاص نمي    منطقه يا يك جما   
هـايي كـه ايـن        ارزش. گيرند   را دربرمي  يجهان ةهاي انساني مختلف حتي در گستر       گروه

. كنند نيز عام و فراگير است و عام بودن ويژگي مـسلط آنـان اسـت                 ها مطرح مي    فرهنگ
ايـن دسـته از   . گيرد دربرميها كل بشريت را   اين فرهنگتأكيدهاي مورد  اصول و ارزش 

 ساخته و بـا شـرايط جديـد         يجهانخود را   ،  شدن قادرند   يجهانها در مواجهه با       فرهنگ
 ـ            ميتنها    نهرو   اين  از ؛منطبق سازند  ا اسـتفاده از    توانند خود را حفظ كننـد بلكـه قادرنـد ب

  .شرايط گسترش يابند
 وجـوهي از فرهنـگ      ،سيدر اين مقاله سعي بر اين است كه با مراجعه به ادبيات فار            

با در نظر گـرفتن ايـن      .  دارد استخراج و معرفي شوند     يجهانگرا و     ايراني كه ويژگي عام   
توان نتيجه گرفت اين فرهنگ قابليت آن را دارد كـه             وجوه از فرهنگ ايران است كه مي      

مراجعه به گلستان و بوستان . شدن خود را حفظ كند يجهاندر تغيير و تحولات ناشي از  
نگرش و بينش متفكران و انديشمندان      . سازد  خوبي اين واقعيت را منعكس مي      ي به سعد

 هـاي اسـلامي در تمـامي آثـار     ايراني از جمله سعدي از دين اسلام ريشه گرفته و آموزه  
 و داراي   يجهـان دين اسلام دين    . از جمله در گلستان و بوستان سعدي بازتاب دارد        آنها  

هاي   دين اسلام از مؤلفه   . گرا دارد    و عام  يجهانا ويژگي   لذ. شمول است  جهانابعاد عام و    
گرايي در  بودن و عام بودن آن ويژگي عام يجهاناصلي فرهنگ ايراني است و با توجه به     

ايـن امـر موجـب شـده تـا          . فرهنگ ايرانـي نيـز قـوت گرفتـه و افـزايش يافتـه اسـت               
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ي يـك فرهنـگ در   تواند مـانع از حـضور و تأثيرگـذار        هاي فرهنگي كه مي     گرايي  خاص
هـاي عـام و        و بـا اتكـا بـه جنبـه         شـود  در فرهنگ ايرانـي محـدود        ، شود يجهانعرصه  
 در شـرايط  جهـان  امكان تعامـل بـا       ،گرايي ناشي از آن     شمول فرهنگ ايراني و عام     جهان

 حـضور   ةدر چنـين وضـعيتي زمين ـ     . آيدشدن براي فرهنگ ايراني فراهم        يجهانناشي از   
شود و با اسـتفاده از آن و بـا اتكـا بـر وجـود                   ايجاد مي  يانجهفرهنگ ايراني در عرصه     

شمول فرهنـگ ايرانـي را       جهانهاي عام و      توان ويژگي   ميتنها    نههاي فرهنگي     گرايي  عام
  .نگ را نيز حفظ و ترويج كردتوان وجوه خاص فره گسترش داد بلكه مي

  
  روش تحقيق

تحليلـي از   ـ  روش توصيفي، ايم روش تحقيقي كه براي تنظيم اين مقاله از آن سود برده
براي معرفي فرهنگ ايراني به توصيف اين       . يك سو و تحليل محتوا از سوي ديگر است        

پـردازيم و بـراي مـشخص كـردن ارتبـاط و نـسبت آن بـا           هاي آن مي    فرهنگ و ويژگي  
هاي فرهنگ ايرانـي      براي استخراج ويژگي  . كنيم  شدن از روش تحليلي استفاده مي       يجهان

انديشه و آثار سـعدي      در   ييگرا  جهانمتون مورد مطالعه و مشخص كردن وجوه        از ميان   
هاي   براي بررسي فرهنگ ايراني و نشان دادن ظرفيت       . گيريم  نيز از تحليل محتوا بهره مي     

شدن و حفظ خود در مقابل تهديـدهاي ناشـي          يجهاناين فرهنگ براي انطباق با شرايط       
شدن براي گـسترش و       يجهانهاي ناشي از      فرصتشدن و در مقابل استفاده از         يجهاناز  

ادبيات فارسي به عنوان بخشي از فرهنگ ايراني در نظر گرفته شـده             ،   كردن خود  يجهان
 ةبا مطالع ـ . و مبناي مطالعه براي پاسخ گفتن به پرسش اصلي اين مقاله قرار گرفته است             

، باورهـا ، هـا  ارزش، اعتقـادات ، سـنن ، رسوم، توان به بسياري از آداب    ادبيات فارسي مي  
ها و نحوه زندگي مردم ايران پي برد و فرهنگ جاري             آرمان،  ها  نگرش،  ها  ، آيين هنجارها

ها   توان با انديشه     ادبيات فارسي مي   ةدر عين حال با مطالع    .  را بازشناخت  آنو ساري در    
ن از اي ،   فرهنگ ايراني زيسته   چهارچوبهايي كه در ايران و در        و تفكرات افراد و انسان    

بـا دسـتيابي بـه ايـن آشـنايي و           . اند آشنا شد    فرهنگ تأثير پذيرفته و بر آن تأثير گذاشته       
هاي فرهنگ ايرانـي بـراي        كسب شناخت از فرهنگ است كه امكان پي بردن به ظرفيت          

  .شود ميشدن فراهم  يجهانانطباق با 
 ؛يـست پـذير ن    آثـار در يـك مقالـه امكـان        تمامي   ةمطالع،   ادبيات فارسي  ةبراي مطالع 

هاي فرهنگ ايراني     رو در اين مقاله براي بررسي ادبيات فارسي و شناسايي ظرفيت           اين از
شـيخ  دو اثـر  ، شـدن دسـت بـه گـزينش زده     يجهـان براي انطبـاق بـا شـرايط ناشـي از      
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را  دكتر غلامحـسين يوسـفي    گلستان و بوستان به تصحيح      ،  الدين سعدي شيرازي    مصلح
جايگاهشان در ادبيات فارسـي و هـم بـه          دليل  گ هم به    سن  اين دو اثر گران   . ايم  برگزيده

از . شـوند   نمايي از فرهنگ ايراني محسوب مـي        آينه تمام ا،  هندليل اقبال عامه ايرانيان به آ     
 سعدي با به جا گذاشتن اين دو اثر به عنوان يكي از مفاخر ايران و فرهنگ                 ،ديگرسوي  

توانـد مـا را بـا         بوسـتان مـي   لـذا مطالعـه گلـستان و        . ايراني شهره عام و خـاص اسـت       
 گلستان و بوسـتان     كه  آنجا  ازاز سوي ديگر    . هاي سعدي خالق اين آثار آشنا سازد        انديشه
مـا را بـه كـسب        آنهـا    مطالعـه ،  سـازند    مهمي از فرهنگ ايراني را منعكس مي       هاي  جنبه

  .سازد هاي فرهنگ ايراني رهنمون مي شناخت فرهنگ و ارزش
توان مشخص كرد متفكران و انديـشمندان ايرانـي تـا              مي با مطالعه گلستان و بوستان    

هـاي نهفتـه در       به ارزش همچنين با آگاهي نسبت     .  دارند گرا  جهان هاي  هچه ميزان انديش  
كه اين فرهنگ تا چه ميزان قابليت انطباق        پي برد   به اين واقعيت    توان    ميفرهنگ ايراني   
مطالعه گلستان و بوستان از يـك       بدين منظور با    . شدن را داراست    يجهانبا شرايط عصر    

وابسته دانستن همـه افـراد      ،   سعدي يجهانمفاهيمي را كه حاكي از نگاه       ،  ايم  سو كوشيده 
 از سـوي ديگـر   كنيم؛استخراج ، و يكپارچه دانستن جوامع بشري است     ،  بشر به يكديگر  

، شده در گلستان و بوستان      منعكس يِجهانهاي عام و      سعي شده با مشخص كردن ارزش     
هاي مندرج    بندي حكايت    با دسته  به علاوه . گرايي فرهنگ ايراني را به تصوير بكشيم        معا

و ،  انـد   عامه مردم مخاطـب واقـع شـده        آنها   هايي كه در    در گلستان و بوستان به حكايت     
بررسي و شناسايي   درصدد  ،  اند  افراد خاصي مخاطب قرار گرفته     آنها   هايي كه در    حكايت

 هـاي  ايم؛ لذا با شمارش تعـداد حكايـت         دو اثر سعدي برآمده   مخاطبان خاص و عام در اين       
ايـم درصـد مخاطبـان      كوشيده،  هاي داراي مخاطب خاص    داراي مخاطب عام و حكايت    

البته اين نكته را نيز بايد اشـاره كنـيم          . كنيمعام را در قياس با مخاطبان خاص مشخص         
داراي پيـام عـام و      ،  اند  افراد خاص مخاطب قرار گرفته     آنها   هايي كه در    كه حتي حكايت  

  .سازد  سعدي را بيش از پيش مشخص ميييگرا جهان هستند كه اين امر نيز يجهان
  

   سعدييجهان و نگرش گرا جهانانديشه 
ها و نويسندگان ايرانـي اسـت كـه           از جمله شخصيت   الدين سعدي شيرازي   شيخ مصلح 

بلكه در خـارج از ايـران       ،  تنظير برخوردار اس    زبانان از شهرتي كم    در ميان فارسي  تنها    نه
در  قمـري    ي هـجــر  606در حـدود سـال      او  . شـده و آشناسـت     اي شـناخته    نيز چهـره  
. اي كه به تعبير خـودش همگـي از بزرگـان ديـن بودنـد در شـيراز متولـد شـد                     خانواده
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بـراي ادامـه تحـصيل بـه بغـداد      راز آموخت و ي را در شي و شرعـيمقـدمات عـلوم ادب 
به مناطق مختلفـي سـفر      جهان،  هاي گوناگوني به اقصي نقاط        سعدي در مسافرت  . رفت
 افريقا و شمال    مصر،  حبشه،  هندوستان،  وي به شهرهاي خاور نزديك و خاورميانه      . كرد

در اينكه سـعدي از چـه       . گردي به روايتي سي سال به طول انجاميد       جهاناين  . سفر كرد 
 ،)58: 1374،  موحـد ( ود دارد هايي ديدن كرده ميان پژوهندگان اختلاف نظر وج ـ         سرزمين

سعدي در اواسط قرن هفـتم      .  و اخلاقي دارند نه واقعي     نمادين ةپاي آنها   زيرا بسياري از  
ها و مـشاهداتش   وي حاصل تحصيلات و تجربيات خود از مسافرت. بازگشتبه شيراز   

بـه  ) 656نگارش بـه سـال       (و گلستان ،  ) قمري 655نگارش به    (را در دو كتاب بوستان    
  ).17: 1368، گلستان، وسفيي؛ 12: 1363، بوستان، وسفيي( رشته تحرير درآورد

با مطالعه و بررسـي زنـدگي       ،  هاي سعدي   با وجود ترديدها درباره برخي از مسافرت      
ائل و موضوعات مطـرح در عرصـه         و توجه به مس    شخصيت وي گرا بودن     برون،  سعدي
 را بـسيار فـراخ و       جهـان و  سعدي عاشق سير و سـفر بـوده         .  كاملاً آشكار است   يجهان

و وسـيع و گـسترده   ، و ضرورت محدود نماندن در يك منطقه محـدود ديده  ميگسترده  
  : كند وي در اشعار خود به اين نكته اشاره مي.  قرار داده استتأكيد را مورد جهانديدن 

  كه بر و بحر فراخ است و آدمي بسيار      ارـر و به هيچ ديـيچ يار مده خاطبه ه
  ؟ ارـر طيـچون كبوت، ر نكنيـچرا سف       چو ماكيان به در خانه چند بيني جور

  ).230: 1383، ميري، زدانيي(
 ـ      جهانمحدود نديدن    ه سـير و سـفر حتـي در عـالم خيـال وا               است كه سـعدي را ب

بر دانـش و بيـنش و نيـز      دلنشين،  ن بر خاطرات شيرين و      سفرهاي سعدي افزو   .دارد  مي
بينـي و خلاقيـت و قـدرت شـاعرانه وي افـزوده و               جهـان عشق و تـساهل و تجربـه و         

، احمـدي گيـوي  ( مايه آفرينش بوستان و گلستان و ديگر آثار گرانقدر او شده است          دست
 يفـرد ر قالب دسعدي را ، اي است در قالب مثنوي    بوستان سعدي كه منظومه    ).8: 1386

  : كند  ترسيم مي، را زير پا گذاردهجهاندنياديده و پخته كه تمام 
  ر كسيــا هـام بـردم ايـر بـبس        م بسيـ بگشتيـاي گيتـدر اقص

  مـاي يافت هـوشـ خيـز هر خرمن        مـاي يافت هـر گوشــع به هـتمت
  انـوي دوستـتهي دست رفتن س       انـوستـدم زآن همه بــدريغ آم

  دـرنـاني بــغـان ارمـر دوستـب       دـد آورنـ دل گفتم از مصر قنبه
  تر از قند هست هاي شيرين سخن       ود از آن قند دستـمرا گر تهي ب

  ).37: 1363، وسفيي(
هاي گلستان نيز درباره سفرهاي خود و آنچه در سـفرها ديـده يـا                 سعدي در داستان  
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نويسان هر نكته يـا پديـده و رويـداد           نامهكند و مانند سفر     شنيده و تجربه كرده اشاره مي     
براي خوانندگان كتابش    آنها برخورد كرده،     آميزي را كه در سفرهايش با       پندآميز و عبرت  

 يجهـان  و نگـرش  گرا  جهانها در آثار سعدي حاكي از انديشه          اين ويژگي . كند  ميبازگو  
يع و گـسترده در     اي خاص ندانسته بلكه با وس       وي دنيا را محدود به منطقه     . سعدي است 

 وي ايجـاد  . نظرگرفتن جهان، شناخت جهان و ايجاد ارتباط با آن را ضروري دانسته اسـت             
 ارتباط با مردم جهان و جوامع مختلف را مفيد و سودمند دانسته و از آن به عنـوان فرصـتي                   

لذاسـت  .  ياد كرده اسـت    ،كند  اي را از خرمني بزرگ فراهم مي        گرفتن خوشه كه امكان بر  
  .اي جغرافيايي را با تشبيه به زندگي ماكيان مذمت كرده است د ماندن در محدودهكه محدو

  
   و اجتماعات انساني به يكديگرها نوابستگي انساسعدي و 

 يهـا و جوامـع انـسان        افزايش وابستگي متقابل انـسان    ،  شدن  يجهانهاي    كي از شاخصه  ي
طـات و بـاخبر شـدن        ارتبا ةچه اين وابستگي اتفاق جديدي نيست ولي توسع       اگر. است
سـبب  ،  ها از يكديگر از سويي و فرهنگ مـصرفي و تقـسيم كـار از سـوي ديگـر                    انسان

شدن بـا كمرنـگ شـدن         يجهاندر عصر   . ها به يكديگر شده است      وابستگي بيشتر انسان  
، اقتـصادي ،   سياسي جهاتمرزهاي جغرافيايي و وابستگي متقابل كشورها به يكديگر از          

معه و كشوري به طـور مـستقل و خودكفـا قـادر بـه ادامـه                 فرهنگي و اجتماعي هيچ جا    
شدن   يجهان سعدي در آثار خود اگرچه به        ).119-20: 1385،  نيا  شهرام( حيات خود نيست  

ناپـذير   را اجتنـاب  آنهـا  هـا را كـه همكـاري    نپرداخته اما وابستگي بين جوامـع و انـسان    
ي ميـان جوامـع انـساني       سعدي بر دو نوع وابـستگ     . خوبي ترسيم كرده است     به ،سازد  مي

يكي وابستگي ارگانيك كه قائل به همبستگي ذاتـي و طبيعـي            .  كرده است  تأكيدتوجه و   
  : خوبي در اين شعر معروف سعدي منعكس شده است اين معنا به. هاست بين انسان
  دـرنـوهـك گي كه در آفرينش ز         دـرنــاي يكديگـ آدم اعضيـبن

  رارـد قـانـا را نمـوهـر عضـدگ          چو عضوي به درد آورد روزگار
  )66: 1368، وسفيي(

همبستگي ارگانيك به اين معناست كه جوامع انساني و نـوع بـشر هماننـد موجـود                 
هـا بـدون    اند و انسان اي هستند كه مانند اجزاي يك موجود زنده به يكديگر وابسته        زنده

 اسـت كـه     جـايي تا  اين نگرش سعدي    .  زندگي خود نخواهند بود    ةيكديگر قادر به ادام   
آن فرد را از دايره انـسانيت و        ،  تفاوت باشد   اگر كسي نسبت به رنج و عذاب ديگري بي        

  .داند آدم بودن خارج مي
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بـه   آنهـا    وابستگي،  توان در نظر گرفت     ها مي   نوع ديگري از وابستگي كه براي انسان      
نسان موجودي  از نظر سعدي ا   . است به يكديگر  آنها   يكديگر با توجه به نيازهاي متقابل     

هـا     زيرا انسان  ،تواند زندگي كند و ادامه حيات دهد        در اجتماع مي   تنها   اجتماعي است و  
در اجتمـاع و در ارتبـاط بـا ديگـر      تنهـا  براي رفع نيازهاي خود به يكديگر نياز دارند و    

هـا     بنابراين انسان  ؛هاي خود را برآورده سازند      توانند نيازها و خواسته     مي هاست كه   انسان
اند و در عرصه اجتمـاع بـه منظـور رفـع              راي برآوردن نيازهاي خود به يكديگر وابسته      ب

ها از رفع نيازهـاي       در غير اين صورت انسان    . كنند  نيازهاي خود با يكديگر همكاري مي     
  .خود عاجز خواهند ماند

  تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري      د و مه و خورشيد و فلك در كارند و باابر
  )49: 1368، سفيوي(

 اين وابستگي و نيـاز متقابـل را       ،  كند  ها اشاره مي    سعدي وقتي به وابستگي بين انسان     
اي از    اجتماعات انساني در هر گوشه     ويژگيبلكه آن را     داند  بين يك يا دو ملت نمي     تنها  
 يـي گرا  جهانها نيز      سعدي بر اين نوع از وابستگي      تأكيد. داند   و در سراسر دنيا مي     جهان

  .كشد  وي را به تصوير مييجهاننگرش و 
  

  ثيرات متقابل جوامع انساني بر يكديگرأت
 بـر آن تأكيـد     به وابستگي و نياز متقابل جوامع انساني به يكديگر توجه و             تنها  نهسعدي  
سـعدي در آثـار     . ها بر يكديگر نيز اشـاره كـرده اسـت           بلكه به تأثير متقابل انسان    ،  كرده

ي انسان از محيط پيرامون پرداخته و سود و زيان ارتبـاط بـا              خويش به قابليت تأثيرپذير   
تواند   ادآوري كند كه چه نوع ارتباطي مي      يكوشد تا     ميوي  . ديگران را يادآور شده است    

  :نويسد سعدي مي. آور باشد تواند زيان مفيد و سودمند و چه نوع ارتباطي مي
  مـ دسترسيد از دست محبوبي به         ام روزيـوي در حمـگِلي خوشب

  ؟مــو مستـز تـوي دلاويـكه از ب         ريـم كه مشكي يا عبيـدو گفتـب
  مـا گُل نشستـ بيـدتـن مـوليك         ودمـز بـاچيـ نيـن گِلـا مـبگفت

  وگر نه من همان خاكم كه هستم       ردـر كـن اثـنشين بر مكمال هم
  )51: 1368، وسفيي(

  ه راـه مـد نـزلت مانـرا منه ـنه كُ        ردـدانشي ك  يكي بييـو از قومـچ
  اوان ده راــه گـــد همـــالايـبي        خوار نديدستي كه گاوي در علف

  )88: 1368، وسفيي(
  دــم شـوتش گـدان نبـــانـخ       ر لوطـار گشت همسـدان يـبا ب
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  ردم شدـرفت و مـان گـپي نيك        سگ اصحاب كهف روزي چند
  )62: 1368، وسفيي(

ها بر يكديگر در انديشه سعدي را اگر با مفاهيم مـرتبط بـا                انسان مفهوم تأثير متقابل  
 بـر وابـستگي و نيـاز        گرا  جهانيابيم كه سعدي با نگرشي        مي، در شدن پيوند بزنيم    يجهان

اما در عـين حـال سـود و زيـان ايـن پيونـدها را       ،  داردتأكيدها به يكديگر     متقابل انسان 
اي خود ما را بـه سـمتي رهنمـون سـازد كـه              ه ييكوشد با راهنما    كند و مي    يادآوري مي 

بتوانيم نوعي از روابط را با ديگران برقرار سازيم كه امكان كسب حداكثر منـافع فـراهم                 
هـا و      وابستگي بـين جوامـع فرصـت       در واقعيتِ  اينكه   سعدي در واقع با اذعان به     . شود

سـتفاده از   كوشد مـا را بـه سـوي ا          با گوشزد كردن تهديدها مي    ،  تهديدهايي وجود دارد  
  .ها سوق دهد فرصت

  
  يجهانسعدي و مخاطبان عام و 

 وي  يجهـان  در انديشه سعدي و نگرش       ييگرا  جهانهاي آثار سعدي كه       كي از ويژگي  ي
هاي فاقد قيد زمان و مكان و داراي مخاطـب عـام              ها و داستان    حكايت،  دهد  را نشان مي  

سعدي در  . هستند مختلف   در اعصار حاضر  و  ،  ي، جهان عامچنين آثاري،   مخاطبان  . است
هـايش مخاطـب      ان را مخاطب قرار داده و خطابه      يجهانتمام  ،  هايي كه بيان كرده     حكايت
 مختلـف جهـان   ها و بازديدهايي كه از نقـاط          او با توجه به مسافرت    .  دارد يجهانعام و   
 داشـته   جهـان هايي به همـه مـردم         هايش توصيه    مشاهدات خود و ديده    ، بر اساس  داشته
اش از همـه قـشرها و    گانـه  هـاي هـشت    در گلستان و باب    ويژه  بهدر بوستان و    او  . است
هــا و  هــاي بــسياري از حكايــت وي شخــصيت. هــاي اجتمــاع ســخن گفتــه اســتنهاد

زمان و مكان خاصي را  ،  شخص آنكه   هاي خود را به صورت نكره آورده و بدون          داستان
اي نمونـه بـه چنـد مـورد از          بر تنها   . پند و اندرز خود را ارائه كرده است        ،مشخص كند 

  : شود گلستان اشاره مي
  : ردستان گرفتار آيدبكه بر زيردستان نبخشايد به جور زهر«

  زان را بشكند دستـبه مردي عاج        نه هر بازو كه در وي قوتي هست
  »ديـور زورمنـه جـاني بـكه درم        ديـزنـدل گ رـن بـضعيفان را مك

  )188: 1368، وسفيي(
  نيكي نبيند، ان بنشيندهر كه با بد«

  وــوزد و خيانت و ريـوحشت آم        وــا ديـاي ب رشتهـد فــر نشينـگ
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  »دوزي نــيـوستـرگ پـد گـنكن        وزيـامـدي نيـز بــدان جــاز ب
  )177: 1368، وسفيي(

، وسـفي ي( »گـري محتـاج اسـت      كند او خود به نصيحت     رأي مي هركه نصيحت خود  «
1368 :175.(  

مخاطب عام يـا     (هاي گلستان را از نظر نوع مخاطبان        ويژگي حكايت  با توجه به اين   
    :كردبندي  دستهبدين شرح توان  مي) خاص

    هاي گلستان سعدي بندي مخاطبان حكايت دسته. 1جدول شماره 
 هاي گلستان باب

كل 
 ها حكايت

مخاطب 
 عام

درصد 
  عاممخاطبان

 مخاطب
 خاص

 مخاطباندرصد 
 خاص

 15/34 14 85/65 27 41 سيرت پادشاهان در: اول

 78/29 14 21/70 33 47 ويشانردر اخلاق د: دوم

 13/24 7 86/75 22 29 در فضيلت قناعت: سوم

 42/21 3 57/78 11 14 در فوايد خاموشي: مچهار

 15 3 85 17 20 در عشق و جواني: پنجم

 0 ـ 100 9 9 در ضعف و پيري: ششم

 78/15 3 21/84 16 19 در تأثير تربيت: هفتم

 83/1 2 16/98 107 109 تبدر آداب صح: هشتم

 97/15 46 02/84 242 288 مجموع

  
 84(  حكايـت  242 حكايت گلستان    288 در جدول فوق پيداست از مجموع        چنانكه

رو  اين  از ؛مخاطب خاص دارند  )  درصد 97/15(  حكايت 46داراي مخاطب عام و     ) درصد
راد يا گروهي خاص را خطـاب قـرار داده          اف آنكه   گلستان سعدي بيش از   ،  توان گفت   مي

  .جهان را مخاطب خود قرار داده استعامه مردم در سراسر ، باشد
 كند بيشتر مخاطبـانش را عـام   ها و اشعاري كه بيان مي در بوستان نيز سعدي در حكايت    

    .دهد مي هاي بوستان را نشان جدول زير وضعيت مخاطبان حكايت.  قرار داده استيو جهان
    ستان سعديبوهاي  بندي مخاطبان حكايت دسته. 2ماره جدول ش

 هاي بوستان باب
كل 
 ها حكايت

 مخاطبان
 عام

درصد 
  عاممخاطبان

ن اخاطبم
 خاص

درصد 
  خاصمخاطبان

 40 8 60 12 20 عدل و تدبير و رأي: اول

 44/30 7 56/69 16 23 احسان: دوم
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 29/35 6 70/64 11 17 عشق و مستي و شور: سوم

 33/33 9 66/66 18 27 واضعت: مچهار

 15/46 6 84/53 7 13 رضا: پنجم

 42/21 3 57/78 11 14 قناعت: ششم

 36/36 8 63/63 14 22 عالم تربيت: هفتم

 33/33 3 66/66 6 9 شكر بر عافيت: هشتم

 20 4 80 16 20 توبه و راه صواب: نهم

 15 1 75 3 4 مناجات و ختم كتاب: دهم

 54/32 55 45/67 114 169 مجموع
  

  حكايـت  114 ، حكايـت و داسـتان     169 پيداست در بوستان نيز از مجمـوع         كه  چنان
داراي مخاطب خـاص    )  درصد 54/32(  حكايت 55داراي مخاطب عام و     )  درصد 45/67(

مخاطـب آثـار سـعدي      ،  توان نتيجه گرفت    با توجه به اين وضعيت مي     . و مشخص است  
تـوان    روسـت كـه مـي      ايـن   از ؛ تاريخ است   و در همه اعصار    جهانها در همه      همه انسان 

  . توصيف كرديجهان وي را ة و انديشگرا جهانسعدي را به غايت 
  
  يجهانهاي انساني و   بر ارزشتأكيد

سازد و     سعدي را منعكس مي    ييگرا  جهانهاي آثار سعدي كه هم        ترين جنبه   كي از مهم  ي
شـدن    يجهـان  شرايط عصر    هاي سعدي و فرهنگ ايراني با        انطباق انديشه  ةدهند  هم نشان 

هـا    در ميـان انـسان    .  در ايـن آثـار اسـت       يجهانهاي انساني و      مطرح شدن ارزش  ،  است
به همه آنـان  نها، نژاد و قوميت آ، مسائل مشترك گوناگوني وجود دارد كه فراتر از مليت        

 هايي كه توافـق عـام و همگـاني دربـاره     ارزش. مربوط و مورد توافق همه ابنا بشر است   
اي از   ها در هر نقطـه      بدين معنا كه همه انسان    .  هستند يجهانهاي    ارزش،  ود دارد وجآنها  
ها معياري براي شناخت خوب و بد         شمارند و اين گروه از ارزش       را محترم مي    آن جهان

كوشـند تـا رفتـار        مـي ،  قوم يا ملتي كه هـستند     ،  ها نيز از هر نژاد      انسان. از يكديگر است  
هـاي    لـذا يكـي از شاخـصه   ؛هـا منطبـق سـازند    يـن ارزش فردي و اجتماعي خود را با ا   

هاي بشري است كه      ها و ارزش  نهادگيري و همگاني شدن بسياري از       ، جهان شدن  يجهان
، هايي مثل صلح    ارزش،  آيد  ها به وجود مي      افزايش تعامل و وابستگي بين انسان      ةدر نتيج 
شدن فراگيـر و   يجهان دفراينهايي است كه در   از جمله ارزش   ...امنيت و ،  آزادي،  عدالت
  ).120: 1385، نيا شهرام( شود  مييجهان



  گرايي در انديشه و آثار سعدي جهان

  

 

45

     بـودن   يجهـان هايي اسـت كـه از ويژگـي           ج ارزش سعدي در گلستان و بوستان مرو 
 يدوسـت   نـوع  دارد بر مبناي      آنها تأكيد  هايي كه وي بر     تفكر سعدي و ارزش   . برخوردارند

  آنها تأكيـد   ت كه سعدي بر   مضاميني چون ترويج اصل عدالت و انساني      . بنيان يافته است  
او در نگارش دو كتاب بوستان      .  است جهان تمامي خيرانديشان و مردم      تأييدمورد  ،  دارد

.  اسـت يجهـان هاي انساني و   ه كه ارزش  نهادهايي گام     و گلستان در جهت ترويج ارزش     
 يدوسـت   نـوع  لـذا بـر      ؛ بني آدم اعضاي يك گوهرند     ، سعدي  آرمانيِ جهانِانداز    در چشم 

 و مـسئوليت انـسان بـراي كمـك بـه رفـع              يدوسـت   نـوع چنان بر     وي آن . ورزد   مي تأكيد
  :نويسد  دارد كه ميتأكيدمشكلات ديگران 

  ايد كه نامت نهند آدميـنش           غمي كز محنت ديگران بي تو
  )66: 1368، وسفيي(

هـا از جوامـع انـساني         ها و از بين رفتن خصومت       غايت آرزوي سعدي تفاهم ميان ملت     
 بـه  صـلح  امي ـپ اركشـاه  يسـعد  تيب نيا.  صلح و دوستي است    دهندة  بشارتو  ا. است
 :استيدن استمدارانيس يتمام

  نيزم بر دكچ يخون هك رزدين        نيزم سراسر كمل هك يبه مرد
هـاي انـساني و       اي تنظيم شده كه در هر قسمت يكي از ارزش           كتاب بوستان به گونه   

هـاي مختلـف بوسـتان     د درباره قـسمت سعدي خو.  قرار گرفته استتأكيد مورد   يجهان
 :نويسد مي

  مـــتـاخـربيت سـرو ده در از تــب          مــرداختـاخ دولت بپـن كـو ايـچ
  دايــرسِ خــق و تـ خليِـانـنگهب         يار و رــدبيـكي باب عدلست و تي

  اسـلِ حق را سپـد فضـكه منعم كن         اســادم اســان نهـابِ احسـدوم ب
  ه زورـود بـر خـنه عشقي كه بندند ب          است و مستي و شورسوم باب عشق

  نـزيـگ اعتـردِ قنـرِ مــم ذكـشش         ا پنجمينـرض، عــواضـارم تــهـچ
  افيتـر عـر بـم در از شكُـه هشتــب         تـربيــمِ تـَالـم در از عــتـه هفـب
  ابـمِ كتـتات و خـاجـم در منــده        وابـوبه است و راهِ صـاب تـم بـنه

  )37: 1363، وسفيي(
. هـا پرداختـه اسـت       در هر بخشي از بوستان به يكـي از ارزش         گفته   سعدي   كه  چنان
اي نيست بلكه     هايي كه محدود به گروه انساني خاص يا محدوده جغرافيايي ويژه            ارزش

هـايي كـه      برخـي از ارزش   .  و فراگير اسـت    يجهانرو   اين  از ؛ذات و ماهيتي انساني دارد    
  :است  به شرح زير،ستنها بودن از ويژگي آيجهان پرداخته و ها ن بداسعدي
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  عدالت) الف
هاسـت و تحقـق آن از      همـه انـسان    تأكيـد هـاي انـساني و مـورد          عدالت يكي از ارزش   

هـاي     عـدالت را از ارزش     جهانها در سراسر      همه انسان . هاي هميشگي بشر است     آرمان
گيري زندگي سالم ضـروري و مبنـايي بـراي            لدانند و وجود آن را براي شك        بنيادين مي 

 ،شـود   عدالتي در مقياسي وسيع مطرح مي        بي جهانكه در    درحالي. دانند   مي يجهانامنيت  
هايي است كه زندگي بشر       گيري بحران   فقدان آن عامل شكل   . عدالت نيازي بنيادي است   

  .را تلخ و پر درد و رنج كرده است
 در جامعه بشري در واقع كوشيده راه حل          بر ضرورت تحقق عدالت    تأكيدسعدي با   

ها و حاكمان را به در        انسانبارها  او  . كنديكي از مشكلات اساسي جامعه بشري را ارائه         
هـاي     يكـي از بخـش     كه  چنان ؛نظر داشتن اصل عدالت و پرهيز از ظلم فرا خوانده است          

 از  كتاب بوسـتان سـعدي بـه ايـن عنـوان اختـصاص يافتـه و گلـستان او نيـز سرشـار                      
ان تحقـق عـدالت و ضـرورت        ي ـجهانهايي است كه در آن سـعدي بـه تمـامي              حكايت
او تحقق عدالت را در محـو ظلـم و          . شود   را يادآور مي   يجهان ةن در گستر  آگيري    شكل

كنـد كـه از    رو همواره به كساني كه از قدرت برخوردارند توصيه مـي    اين  از ؛بيند  ستم مي 
  : ظلم و ستم بپرهيزند

  انـنماند جه  ميكه بر يك نمط        انـن با كهـدي مكـا زورمنـمه
  كه گر دست يابد برآيي به هيچ        چـرمپيـوان بـاتـ نـة پنجرِــس

  )57: 1363، وسفيي(
  :اين ابيات سعدي نيز سرشار از توصيه به صاحبان قدرت براي پرهيز از ظلم است

  ويـه كتفِ قـن بكـان ميفـضعيف          ر بشنويـنصيحت به جا هست اگ
  ويــرزد جـدايي كه پيشت نيـگ          رويـردَ خسـَداور به ردا بـه فـك

  ريـويشتن كهتـنِ خـن دشمـمك           ريـچو خواهي كه فردا بوي مهت
  دا دامنتـر آن گـه قهـرد بــبگي          كه چون بگذرد بر تو اين سلطنت

  ارـرمسـكه گر بفكنندت شوي ش           دارــان بـوانـپنجه از نات، نـمك
  )61: 1363، وسفيي(

  
  احسان و نيكوكاري) ب
 و احـسان و     يدوسـت   ، نـوع   همگـان اسـت    تأكيـد  كـه مـورد      يجهـان هاي    كي از ارزش  ي

، هاي گوناگون رخ داده در جامعه بشري به علت تحولاتي كه در عرصه  . نيكوكاري است 
ان هايي چون احـس     نياز به توجه به ارزش    ،  به دليل خالي شدن زندگي از معنويت      ويژه    به
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 و احسان و نيكوكاري     يدوست  نوعرو   اين  از ؛كند  و نيكوكاري بيش از پيش خودنمايي مي      
 جايگـاه مهمـي يافتـه و تـرويج آن آرمـان مـشترك بـشري             يجهانبه عنوان يك ارزش     

كه در جهان مباحثي چون ارائه كمك به كشورهاي ضعيف، تلاش             چنان. شناخته شده است  
  .شود به عنوان اقدامات ارزشي مطرح مي... نوع و ه همبه منظور رفع فقر در جهان، كمك ب

 ؛احسان و نيكوكاري به عنوان يك ارزش در آثار سعدي تجلي و نمـود بـارزي دارد                
 .ستنهاآ ييگرا  انسان  و يدوست  نوع ،آثار سعدي ة  جنب نيتر   مهم توان گفت   كه مي  طوري به

احـسان و نيكوكـاري   هايي از گلستان را به اصـل   سعدي باب دوم بوستان خود و بخش     
اختصاص داده و كوشيده تا همگان را به رعايت اين اصل و ترويج ايـن ارزش انـساني                  

  :سدينو مي يسعد. دعوت كند
 دـرنـ گوهكينش ز يه در آفركـ          دـرنــگيدكـي ياـاعض آدم بني

 رارـد قـا را نمانـوهـر عضـدگ           به درد آورد روزگاريچو عضو

  يـد آدمـه نامت نهنكـد ـياـنش          يغم بي رانـگيز محنت دكو ـت
  )66: 1368، وسفيي(

 يدوست نوعتوجه سعدي به اصل و ارزش احسان و      دهنده    اين ابيات سعدي نيز نشان    
  :است

  نـر و كرََم پيشه كـا پيش گيـوف         نـاري انديشه كـاكـر جفـالا گ
   نبستر بر كسـ خيان درِـبجهان        دست كرََم كن چنان كتِ برآيد ز

  دستـادا كه روزي شوي زيرمب          د شكستـايـان نبـدستـردلِ زي
  )85-86: 1363، وسفيي(

  وييـان نجـدگـر بنـا خاطـت        اي سلطانـود رضـحاصل نش
  ن نكوييـداي كـق خـبا خل        خواهي كه خداي بر تو بخشد

  )74: 1368، وسفيي(
  
  فروتني تواضع و) ج

 يجهـان هايي است كـه از ارزش و اعتبـار            يز از ارزش  فروتني و تكبر نورزيدن ن    ،  تواضع
ها در زندگي اجتماعي ريشه بسياري از مـشكلات بـه             فقدان اين ارزش  . برخوردار است 

مناسبات سـالم   تنها    نهخودخواهي و خود را برتر از ديگران فرض كردن          . آيد  حساب مي 
 يكديگر نيـز آسـيب   كند بلكه به روابط و مناسبات جوامع مختلف با        افراد را تخريب مي   

هـايي چـون      گيري پديده   حتي شكل .  بسياري از منازعات است    ةرو ريش  اين  از ؛رساند  مي
طلبـي دول    الملـل نيـز از خودخـواهي و برتـري          جويي در روابـط بـين      استعمار و سلطه  
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ديگـران را ناديـده     ،  شود كه براي رسيدن بـه منـافع حـداكثري خـود             قدرتمند ناشي مي  
واقعيتـي كـه در حـال حاضـر در     . كننـد   تلاش مـي   آنها   لط شدن بر  گيرند و براي مس     مي

 وجود داشته و همواره صاحبان قدرت با برتر دانستن خود منافع ضـعفا را               جهانعرضه  
هـايي چـون      شـدن ارزش    نـه ينهاداين مشكلات جز از طريق تـرويج و         . گيرند  ناديده مي 

هـايي از   رو ارزش  ايـن  از؛  د نخواهد ش  پذير  امكانتواضع و فروتني در مناسبات اجتماعي       
در عـصر   .  يافته و مورد توجه همگان واقع شـده اسـت          يجهاناين نوع اهميت و اعتبار      

  .شود عدم تكبر و برابري شهروندان ارزشي مهم شناخته مي، شدن نيز تواضع يجهان
بر تواضع و فروتني بـه عنـوان راه         ،  سعدي با توجه به آثار منفي خودخواهي و تكبر        

  .هايي چون تواضع و فروتني برآمده است  كرده و درصدد ترويج ارزشتأكيددرمان آن 
  اكـو خـپس اي بنده افتادگي كن چ        اكـد پـداونـدت خـريـاك آفـخ ز«

  »اشــبـدنت آتش مـريـاك آفــزخ         و سركش مباش سوز جهانحريص و 
  )115: 1363، وسفيي(

  دازدتـدر انـ اناكـر به خـتكب         رازدتــر رفعت افـع سـواضـت
  ويـدي مجـد بلنـايـديت بـبلن         ويـركشِ تندخـد سـردن فتـبگ
  بين مجوي بيني از خويشتن خدا          ويــن مجـا ره ديـرور دنيـمغ ز

  انـارت نگه در كسـم حقـچشه ب        انـگرت جاه بايد مكن چون خس
  )116: 1363، وسفيي(

  : آن در جامعه انساني پرداخته استسعدي در گلستان نيز به تواضع و لزوم توجه به
  ويـاك شـاه پـو از گنـه عفـه بـك          نـل كـد تحمــدت رسـزنـر گـگ

  پيش از آنكه خاك شوي، خاك شو        اك استـاقبت خـو عـچ! رادرـاي ب
  )105: 1368، وسفيي(

  
  گيري نتيجه

رهنگ ايرانـي   ف اينكه    مقاله مبني بر   پرسشبا توجه به مباحثي كه مطرح شد در پاسخ به           
، هاي ناشي از آن چه وضعيتي پيدا خواهد كرد          شدن و چالش    يجهان فراينددر مواجهه با    

شـدن و     يجهانتوان گفت فرهنگ ايراني ظرفيت و قابليت لازم براي دفع تهديدهاي              مي
با مطالعه و بررسي ادبيات فارسـي از جملـه          . هاي ناشي از آن را دارد       استفاده از فرصت  

اي از فرهنـگ ايـران بـه ايـن نتيجـه       تان سعدي به عنوان بخـش و جلـوه  گلستان و بوس  
بلكـه داراي  ، اي نداشـته   رسيم كه انديشمندان و متفكران ايراني ديد محـدود و بـسته             مي
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شـده در    هـاي مطـرح     از سوي ديگر با توجه بـه ارزش       . اند   بوده يجهانانديشه و نگرش    
 يجهـان  و نگـرش     يـي گرا  جهـان ت كه   شود اين اس    اي كه حاصل مي      نتيجه ،ادبيات ايران 

هـاي عـام و       در ادبيـات ايرانـي بـه ارزش       .  از فرهنگ ايراني است    ناپذيري  بخش جدايي 
 توجه بسيار شده است و اساساً اين ادبيـات و فرهنـگ             يجهانفراگير مورد قبول جامعه     

همـه افـراد بـشر      آنهـا     در كـه   چنان.  است يجهانهاي انساني و      صدد گسترش ارزش   در
هاي انساني    توجه به قيد زمان و مكان مورد خطاب قرار گرفته و به رعايت ارزش             بدون  

گرا بـوده و توانـايي و قابليـت           بنابراين فرهنگ ايراني داراي ويژگي عام     . اند  دعوت شده 
 هـاي   تواند با ارائه ارزش     شدن را دارد و مي      يلازم براي انطباق خود با شرايط ناشي از جهان        

شـدن بـسياري از       يجهانهاي    شدن با غلبه بر چالش      يجهانر عصر   ان د يجهانمورد قبول   
رو در تقابل بـين      اين  از كند؛ كند و از اين طريق خود را حفظ          يجهانهاي خود را      ارزش

توانـد بـر    تنها مـي  نهفرهنگ ايراني ، شدن يجهان فرايندفرهنگ ايراني با فرهنگ ناشي از      
يابد كه با استفاده از       لكه اين امكان را مي    ب،  هاي پيش رو غلبه و خود را حفظ كند         چالش
  . بپردازديجهانشدن به معرفي و ترويج خود در عرصه  يجهانهاي ناشي از  فرصت
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